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ایران برای کدام ایرانیان؟ پرهیز شورای عالی انقلاب 
فرهنگی از ورود به حوزه اجرا  
مســعود پزشکیان، در جلسه شــورای‏عالی انقلاب 
فرهنگــی گفت: »شــورای‏عالی انقــاب فرهنگی 
مصوبات متعــددی در زمینه راهکارهای به خدمت 
گرفتن علم و فناوری و مسائل فرهنگی و اجتماعی 
در مســیر توسعه و پیشرفت کشور با مشارکت مردم 
داشــته که باید بر روی اجرای دقیــق و حداکثری 
ایــن مصوبات متمرکز شــود و از ورود به عرصه اجرا 
و تصدی‏گری در این زمینه به شــدت پرهیز کند.« 
رئیس‏جمهــور آمــوزش صحیــح را مبنــا و پایه هر 
اصــاح و تغییر مثبتی عنوان کرد و گفت: »وظیفه 
شــورای‏عالی انقلاب فرهنگــی نــه ورود در حوزه 
جزئیات اجرایی و احیاناً تصدی‏گری در این زمینه، 
بلکه رصد و پایش کیفیت و کمیت اجرای مصوبات 
و اســناد موجود و برطرف کردن موانع احتمالی از 
پیش پــای نهادهای مجری به خصــوص آموزش و 
پرورش و دانشــگاه و نقش‏آفرینــی موثر خانواده‏ها 
است.« او همچنین گفت: »اصلاح و ارتقای کیفی 
نظام آموزشــی را اولویــت اول و اصلــی کار دولت 
چهاردهم قــرار داده‏ایم. به دنبال این هســتیم که 
تعریف جدید و کارآمدی از شکل و تجهیزات کلاس 
درس ارائه دهیم و محتوا و شیوه‏های آموزشی را نیز 
در راستای ارتقای کیفی و کارآمدی آموزش اصلاح 
کنیم؛ جایگاه و نقش آموزش و پرورش در توســعه 
صحیح و پایدار حیاتی و غیرقابل جایگزین است.«

نیروهای مسلح آماده‌اند
رســول ســنایی‏راد، معاون سیاســی دفتــر عقیدتی 
سیاســی فرماندهی کل قوا در گفت‌وگو با ایلنا اظهار 
داشت: »انجام مذاکرات را از دیپلمات‏ها بپرسید، فقط 
همین را بگویم که به موازات مذاکرات، نیروهای مسلح 
ما دست به ماشه و آماده‏اند که هرگونه تهدید احتمالی 
را جواب بدهند و میدان پشتیبان دیپلماسی است.« 
وی تاکیــد کرد: »آنچه اتفاق می‏افتــد تصمیم و اراده 
نظام است و لذا نیروهای مسلح از جمله سپاه هم حتماً 
پشتیبان دیپلماسی هستند که بتوانند اهداف نظام را 
دنبال کنند و خطوط قرمزی که توســط نظام تعیین 
شده، توسط سربازان سیاسی ما دنبال می‏شود و لذا 
نوعی هم‏افزایی و انسجام را به شکل عمومی در کشور 
داریم و ســپاه هم در این قضیــه از تیم مذاکره‏کننده 
به‌عنــوان یک ظرفیت متعلق به نظــام حتماً حمایت 
می‏کند و پشتیبانی می‏کند و دست آنها را هم در برابر 
حریفی که به هر حال به قدرت ما سر میز مذاکره توجه 

دارد، پر نگه می‏دارد.«

مذاکره‏کنندگان برای رفع 
همه تحریم‏ها بکوشند

ابراهیــم رضایی، ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: »برای 
مذاکره‌کنندگان جهت رفع تحریم‏های ظالمانه آرزوی 
توفیــق داریم و انتظــار داریم که در مذاکرات در شــأن 
ملت بزرگ و متمدن ایران ظاهر شوند و ضمن حفاظت 
از دستاوردهای هســته‏ای، برای رفع همه تحریم‏های 
اقتصادی و غیراقتصادی بکوشند.« وی تاکید کرد:»از 
دیگران به‌ویژه دولتمردان انتظار داریم که دچار افراط در 
خوش‏بینی و بدبینی نسبت به مذاکرات نشوند و دولت 
نیز حل مشــکلات مردم را معطل مذاکرات مسقط و رم 
نکند؛ چراکه کلید حل مشکلات کشور در داخل است. 
نباید فرصت را برای حل مشکلات مردم از دست بدهیم. 
بی‌جهت نباید مسائلی همچون آب، برق، ناترازی فقر 
و بیکاری را بــه مذاکرات گره بزنیم.« رضایی افزود: »به 
همه بخش‏های مختلف دولت هشــدار می‏دهیم که از 
الان به فکر آب و برق مردم در تابستان داغ امسال باشند 

تا کار به جای سخت نرسد.«

»زمانی یک ملت شکل می‎گیرد و هم‏وطن بودن مفهوم پیدا می‎کند که همه اقوامی که در این 
ســرزمین زندگی می‏کنند و با هم سرنوشت مشترک و گذشته مشترک داشتند؛ اراده مشترک 
و آینده مشترک هم داشته باشند، یعنی ملتی واحد است که علاوه بر گذشته مشترک، آینده 
مشترک هم برایش متصور باشد. برای اینکه این آینده مشترک ساخته شود ما نیازمند پروژه 
ملت‏ســازی بدون تبعیض هســتیم.« این ســخنان بخشــی از گفت‏وگوی مفصل سیدهاشم 
آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت‏مدرس و تحلیلگر سیاسی است که یکی دو روز پیش از 
نوروز 1404 منتشر شــد. موضوعی که این تاریخ‏پژوه در مصاحبه مذکور به آن پرداخته بود، 
مقوله »مقایســه ناسیونالیسم رضاشاهی و ناسیونالیسم مصدقی« بود. آقاجری مهمترین 
وجه افتراق این دو نحله فکری-سیاســی را در به رســمیت شــناختن تکثر در ناسیونالیســم 
مصدقــی و عدم پذیرش تکثر و تلاش اقتدارگرایانه برای متحد‏الشــکل کــردن همه مردم در 
ناسیونالیســم رضاشاهی عنوان کرده بود. البته این داســتان و موضوع پذیرش تکثر اقوام، 
مذاهب و اندیشــه‎ها در مســیر شــکل‏گیری دولت-ملت در پی بروز دولت‎های مدرن، بحث 
جدیدی نیســت و بسیاری از اندیشمندان و تحلیلگران به اشکال گوناگون به آن پرداخته‎اند؛ 
حتی در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است:»مردم 
ایران از هر قوم و قبیله‎ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند 
اینها سبب امتیاز نخواهد شد.« البته که برخی تحلیل‏گران بر این باورند که در برخی دیگر از 
اصل‏های قانون اساسی به اشکال مختلف این موضوع مورد بی‏توجهی قرار گرفته است، اما 
در کل به نظر می‏رســد، تلاشی برای پذیرش وبه رسمیت شناختن این تکثر حداقل در پی دو 
انقلاب مشــروطیت و انقلاب اسلامی که به نوعی حرکت ایران به سمت شکل‏گیری یک دولت 
مــدرن بود، به چشــم می‎خورد. حالا چــرا این موضوع را مطرح می‎کنیــم؛ بخش عمده آن به 
دلیل رخداد، ســوءتفاهم یا سوءرفتاری است)بنا بر برداشــت‎های مطرح شده طی یک ماه 
اخیــر( که در روزهای منتهی به نــوروز 1404 و در ایام نــوروز رخ داد. در پی وقوع این حوادث 
دو بیانیه که اولی امضای 800 چهره از اندیشمندان، دانشگاهیان،‏ متخصصان، هنرمندان، 
نویســندگان و کارشناسان خطاب به دولت چهاردهم را پای آن داشت. بیانیه‏ای که با عنوان 
»نوروز را قربانی سیاســت نکنید« منتشر شــد. دومین بیانیه اما با تیتر »به تعلیق سیاست 
تن‏نخواهیــم داد«باعنوان جمعی از دموکراســی‎خواهان آذربایجان در پاســخ به بیانیه اول 
منتشــر شــد و امضای 1061  چهره ذیل آن درج شــده بود. در ادامه نگاهی بــه هر دو بیانیه 
خواهیم داشــت و تلاش خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه امروز ایران با 

چه فرمول و برنامه‏ای می‎تواند بدون تنش به زندگی مسالمت‏آمیز خود بپردازد؟

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی

بیانیه اول و تاکید بر ایران بر اساس اشتراکات �
روز 17 فروردین‏مــاه بیانیــه‏ای 800 امضایی با عنــوان »بیانیه 
هشــدارآمیز گروهی از متخصصان، هنرمندان و کارشناسان درباره ‏
برخی سیاســت‏های فرهنگــی و پیامدهای مخاطره‏آمیــز آن برای 
کشور« در فضای رسانه‎ها منتشر شد که به موضوع »حوادث ارومیه 
و ضعف دولت در مسئله اقوام« اشاره داشت. در ابتدای این بیانیه به 
برهه حساس کنونی و مشکلات کشور اشاره کرده و آمده است:»ورود 
غیرکارشناسی بخش‏هایی از حاکمیّت از جمله قوه مجریه به »مباحث 
قومی« به جای تمرکز و توجه به ابرچالش‏های پیش‏روی کشور و ملّت 

ایران، خود زمینه‏ساز چالش‏های بزرگ‏تری شده است.« 
پس از آن به بیان آنچه در آســتانه نــوروز 1404 رخ داد پرداخته 
اســت؛ موضوعی که شاید با شــنیدن اخبار آن صرفاً که »در آستانه 
نــوروز 1404 خورشــیدی، در اقدامــی کم‏ســابقه زمینــه برگزاری 
مراســمی با عنوان »پیشــواز از نوروز« و ســپس »جشــن نوروز« از 
ســوی نهادهای مربوطــه دولتی در برخــی از اســتان‏های غرب و 
شمال‏غرب کشور فراهم شد، بدون اینکه از پیش، برنامه‏ریزی دقیق 
و کارشناسی‏شده‏ای درباره نحوه برگزاری و اجرای آن تدوین و تنظیم 
شود. در جریان برگزاری این مراسم، گاه شاهد بروز برخی رخدادها 
بودیم که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. شوربختانه برابر برخی 
تصاویر و اخبار منتشرشده، آنچه که با عنوان مراسم »پیشواز از نوروز« 
در برخی از اســتان‏های غرب و شمال‏غرب کشــور از جمله استان 
کُردستان و اســتان آذربایجان غربی رخ داد، فروکاستن نوروز از یک 
جشن بزرگ ملّی ایرانی، به یک مراسم خُرد قومی و طایفه‏ای و محلّی 

بود! بی‏تدبیری دستگاه‏های مسئول و عدم آگاهی و تقلید ناشیانه 
از برخی کشــورهای همسایه، که نوروز، جشــن ملّی‏شان نیست و 
دولت‏هایشــان، دســت‏کم تاکنون آن را به رسمیّت نشناخته‏اند، در 
برپایی این برنامه‏های ناشــیانه در اســتان‏های غرب و شمال‏غرب 
کشور، بی‏تأثیر نبوده اســت. آیا تصادفی بود که نهادهای مسئول، 
مجوّز و زمینه برگزاری چنین مراســم تقلیدی و برساخته‏ای را فراهم 
کردند؟! از ســوی دیگر شــاهد بودیم، گردهمایی دیگری در شــهر 
ارومیه در تاریخ دوّم فروردین ۱۴۰۴ خورشیدی و به بهانه روز شهادت 
حضرت امام علی)ع(، با فراخوان وابســتگان به نهادهای عمومی و 
دولتی که بعضاً تقابل عریان ایشان با هویّت و مدنیّت ایرانی و به‏ویژه 
زبان ملّی پارســی، ‏زبانزد خاص و عام اســت و بــا حضور تأییدآمیز 
مقامات سیاسی - امنیتی اســتان آذربایجان غربی برگزار شد که با 
نمادها و شعارهای نفرت‏پراکنانه قومی شماری از افراطی‏های قوم‏گرا 
و تجزیه‏طلب، رفتارهای ســخیف آنان و تهدیــد دیگر هم‏میهنان با 
چماق‏های یک شکل به میتینگی از نفرت‏پراکنی قومی و سیاسی 

مبدّل شد«.
در ادامــه این بخش آمده اســت که »همچنین اقــدام مقامات 
کشوری و منطقه‏ای در اجازه دادن به »تفکیک قومیتی« در برگزاری 
جشــن ملّی نوروز، جز در راســتای مطامع و منافع دشــمنان ایران 
نبوده است و نخواهد بود. نوروز، جشن ملّی و میهنی ایرانیان است 
و نمی‏تواند محلّ منازعات کاذب و مصنوعی قومی و قبیله‏ای باشد. 
از همین‏رو نحوه عملکرد دستگاه‏ها و نهادهای دولتی در استان‏های 
غرب و شمال‏غرب کشــور، به‏ویژه در استان‏های آذربایجان غربی و 
کُردســتان، از نگاه ما اقدامی بغایت نگران‏کننده و تحریک‏کننده و 

شایسته نکوهش است.«
در بخش دوم آن نیز به جایگاه نوروز در ایران باستان و اهمیتش 
پرداخته و در بخش سوم از ناکارآمدی دولت چهاردهم گفته است و 
این ایراد را از دولت گرفته که »در مجموعه ده‏ها ســخنرانی و نوشته 
عالی‏ترین مقام اجرایی کشور، بارها واژگانی چون »قومیّت«، »قوم«، 
»اقلیّت« و مانند آن به نادرستی و نابه‏جا به کار رفته است و حتی در 
کمال تعجّب از »حقوق طبیعی« و »حقوق شــهروندی« شهروندان 
ایرانی به عنوان »حقوق قومی« آنان یاد شــده اســت! حال پرسش 
این است؛ در شرایطی که تمامی حقوق آحاد ملّت ایران، ذیل مفهوم 
دقیق، شایسته و درست »حقوق شهروندان ایرانی« احصا می‏شود، 
چرا آقای مسعود پزشکیان و اطرافیان تأثیرگذار ایشان، اصرار و تأکید 
مؤکّد دارند که با نگاه قومی و رویکرد قومی و مذهبی، به عموم مردم 
نگریسته شود یا حقوق‏شان از این منظر مطرح گردد؟! آیا این رویکرد، 
تصادفی است یا دلایل دیگری دارد؟! آیا به پیامدهای مخرّب چنین 
کاربردهای غیرعلمی ولی با بار حقوقی و تبعات بسیار آگاه‏اند؟!« بعد 
از این هم در بخش چهارم به »سوء‏استفاده و تحریف اصل پانزدهم 
قانون اساســی کشور و طرح کارشناسی‏نشــده »آموزش زبان‏های 
قومــی و محلّی«، آن‏گونــه که مطرح‏کنندگانــش در هیئت وزیران 
)ازجمله ســخنگو و معاون پارلمانی قوه مجریه( و برخی نمایندگان 
مجلس می‏گویند و اصرار می‏کنند، بی‏هیچ گمان و گزافه‏ای، موجب 
تضعیف زبان ملّی و رسمی کشور، یعنی زبان تمدّنی، دیرسال، نجیب 
و بارور فارسی می‏گردد و نتیجه این تضعیف نیز تکه‏پاره شدن زبانی و 

فرهنگی و سرانجام از هم‏گسیختگی ارکان کشور و... است.«
در بخــش پنجم هم فحوای سخن‏شــان این بود که 

»شــوربختانه و در کمال شگفتی شنیده شده که 
اســتانداران و مدیران برخی مناطق و اعضای 
شورای شهر برخی شهرها، در نشست‏های 
رسمی اداری با مدیران استان و شهرستان، 
بــه زبان محلّی ســخن می‏گوینــد! حتی 
اســتاندار خوزســتان، آن‏هم در اســتانی با 

زبان‏های محلّی متنوع، عید ســعید فطر را به 
یک زبان محلّی تبریک گفته است و با این کار خود، 

»عیــدی دینی« را به »عیدی قومی« تقلیل داده اســت!« 
بخش ششم هم که موضوع رؤسای‏جمهور استانی که به استانداران 
در دولت نســبت داده شده و مسئله فدرالیسم که برخی در پی آن 

مطرح کردند اشاره شده است. در پایان هم هشدار داده‏اند که »اکنون 
که دشمنان ملّت ایران به دنبال فعّال کردن گسل‏های قومی در کشور 
هستند تا به مقاصد شوم خود برای بر هم زدن یکپارچگی ایران عزیز 
دست یابند، آیا وقت آن نرسیده است تا مسئولان و مدیران ناکارآمد 
و بعضــاً موافق با رخدادهای ناگوار پیش‏گفته در برخی اســتان‏ها، 
از کار برکنار و برای اقدامات مخرّب و یا ســکوت همراه با تأیید خود، 
مؤاخذه شوند؟... ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن هشدار دوباره به 
دولتمردان درباره اتخاذ رویکردهای غیرکارشناسی و وفاق‏سوزی که 
در پیش گرفته‏اند، یادآور می‏شویم که چنین روش‏هایی به جز تهدید 
انسجام و امنیت ملّی و تقویت واگرایی و منازعات خانمان‏سوز محلّی، 

آورده دیگری برای کشور و ملّت بزرگ ایران ندارد...«
البته که امضاکنندگان این بیانیه احتمالًا دغدغه بسیار نسبت به 
ایران دارند و قرار نیست در اینجا شک و شبهه‎ای به آن وارد کنند؛ اما 
آیا این امضاکنندگان به تکثر و تنوع در کشــور و ضرورت به رسمیت 
شناختن آن در کنار حفظ حقوق شهروندی این افراد به‏عنوان بخشی 
از دولت مدرنی که تحت عنوان دولت- ملت شناخته می‎شود، توجه 
داشــته‎اند و آیا در هنگام نوشــتن این بیانیه به این فکر کرده‎اند که 
کُردهای ایرانی هم همان‏قدر ایرانی هســتند که فارس‏زبانان و قرار 

نیست به یکی به خاطر دیگری حمله شود؟

بیانیه دوم، ضرورت توجه به تکثر �
در پی انتشــار بیانیه 800 امضایی که مورد توجه بســیاری هم 
واقع شــد؛ بیانیــه ‏دیگری از ســوی جمعی ‏از دموکراســی‏خواهان 
آذربایجان در پاســخ به بیانیه فوق با عنوان »به ‏تعلیق ‏سیاســت ‏تن ‏
نخواهیم ‏داد« منتشر شــد که به امضای بیش از 1000 نفر رسید و 
در آن هــم به حمایت از فعالیت دولت چهاردهــم در توجه به اقوام و 
تلاش برای کاهش تبعیض‎ها در این مناطق اشاره کرده بود و هم بر 
ضرورت پذیرش تکثرگرایی توجه داشت. این بیانیه هم مانند بیانیه 
اول دارای بخش‎هــای مختلفی بود و در بخــش اول به »بحران‏های ‏
فراگیر، انتخاب‏های ‏دشوار« پرداخته که در آن آمده است:»از سویی ‏
بی‏اعتنایــی ‏به ‏مطالبات جمعی ‏یک ‏ملت ‏متکثــر، مقاومت ‏در برابر 
دگرگونی‏های ‏اجتماعی، و بی‏اعتمادی ‏ساختاری ‏به ‏تنوع فرهنگی‏، 
کشــور را به ‏سوی ‏انسداد بیشتر و واگرایی ‏سوق داده است‏. از طرف 
دیگر نگرش تهدیدزا به ‏مناســبات بین‏المللی‏، ایــران را بیش ‏از هر 
زمانی ‏در معرض خطر تهاجم ‏خارجی ‏و یا فروپاشی ‏داخلی ‏قرار داده 
که ‏امیدواریم ‏با تعاملی ‏خردمندانه‏، بردبارانه ‏و هم‏گرایانه ‏حل ‏شود.« در 
بخش بعدی آن این جمعیت »افق ‏سیاسی« خود را »از گذشته ‏تا به ‏
امروز« توضیح داده و گفته‎اند:»ما ضمن ‏پایبندی ‏به ‏حفظ ‏یکپارچگی ‏
سرزمینی ‏ایران معتقدیم‏، تحقق ‏این ‏امر تنها با بازخوانی ‏و بازتعریف ‏از 
هویت ‏ملی ‏و ایران برپایه‏ی ‏تکثر و تنوع ممکن ‏است‏؛ آن‏هم ‏وقتی‏که ‏
گفتمان مسلط ‏از هویت ‏ملی‏، ایران را نه ‏به ‏مثابه ‏فضایی ‏مشترك برای ‏
همزیستی‏، بلکه ‏به ‏یک ‏ایده‎ ‏نژادی‏/آریایی ‏و زبانی‏/فارسی ‏فروکاسته ‏
و تبعیض‏، نابرابری ‏و محرومیت ‏مردمان پیرامونی‏شــده اعم ‏از ترك، 
کُرد، عرب، بلوچ، ترکمن ‏و دیگران را بنیان گذاشــته ‏است ‏و به‏جای ‏
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ارزیابی دو بیانیه بر سر حوادث ارومیه و بررسی اختلافات تحت عنوان تعریف ملت و اقوام

 اصل نوزدهم 
 قانون اساسی: 

مردم ایران از هر قوم 
و قبیله‎ای که باشند 

از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنگ 

و نژاد و زبان و مانند 
اینها سبب امتیاز 

نخواهد شد


